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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 (4ف  131ص  -7ف  131مبحث ذکر )ص 

  فراموشی را آفریده است تا غیر او را  .بیهوده نیافریده استکه خداوند فراموشی را

 فراموش کنیم.

 امنتهکرد؛ است؛ اگر چیز خوبی نبود، خدا آن را ایجاد نمی چه در این عالم است، خوبهر

 گفت:هر چیزی سر جای خودش خوب و زیباست. 

 جهان چون خدّ و خال و چشم و ابروست
 

 که هر چیزی به جای خویش نیکوست  
 

بالای چشم بردارند و زیر لب بگذارند یا چشم را بالای سر فرد بگذارند؛ زیبا اگر ابروها را از 

ی چیزهایی که خدا آفریده و در عالم نخواهد بود. هر چیزی سر جای خودش زیباست. همه

هر چیزی  .دش قرار بگیردهر چیزی سر جای خوبه شرط اینکه  ست؛ منتهاا وجود دارد، خیر

چیست؟ بهترین چیز  ؛کفرچیست؟ بدترین چیز که سر جای خودش قرار بگیرد، خیر است. 

کفر اگر و همین شود جای نامناسب قرار بگیرد، بدترین چیز میدر ایمان اگر همین ایمان. 

وَ  يَكْفُرْ باِلطاّغُوتِ فَمَنْ »غیر از این است؟ فرمود:  است.بهترین چیز  ،ر جای مناسب قرار بگیردد

چیز چه  ،سر جای خودش قرار گرفتوقتی کفر ببینید  .1«باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقى    يُ وْمِنْ باِلِله فَ قَدْ اِسْتَمْسَكَ 

پس بدترین چیز. شود میسراغ طاغوت برود، بهامّا ایمان اگر کفر به طاغوت.  !خوبی شد

چیز خوبی خواهد  ،خودش قرار بگیردرست داگر سرجای  ،ی چیزهایی که وجود داردهمه
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ی چیزها فراموشی است. بود. مهم این است که در موقعیت مناسب قرار بگیرد. از جمله

نسیان چیز خوبی نبود، خدا آن را فراموشی و چیز بسیار خوبی است. اگر هم فراموشی 

است تا غیر او را  بیهوده نیافریده است. فراموشی را آفریدهکه خدا فراموشی را آفرید.  نمی

خدا و غیر خداست. وقتی انسان از غیر جای مناسب فراموشی ماسوی الله فراموش کنیم.

آخر مناجات در ست. ا رود، بهترین چیزسمت خدا میبهی توجّهش شود و همهغافل می

خدایا مرا به نور عزّ نورانی خودت ملحق  «الْْبَْ هَجِ   بنُِورِ عِزِّكَ   وَ الَْحِقْنِی  اِلهِی»خوانیم شعبانیه می

 ،و از هرچه غیر توست «وَ عَنْ سِوَاكَ مُنْحَرفِا  »تا شناسا و عارف به تو باشم  «فاَكَُونَ لَكَ عارفِا  »کن. 

نکه انسان از غیرخدا ایرط به ش ؛انحراف هم چیز خوبی استپس منحرف و غافل باشم. 

چیز بدی است.  ،سراغ خدا بیایداگر شد؛ امّا غفلت خدا توجّه نداشته بابه غیر ؛منحرف باشد

تُصَلِّیَ   اَنْ  [ لُكَ اَسْاَ وَ ] وَ اَرْغَبُ   الهِی فَ لَكَ اسْاَلُ وَ اليَْكَ ابَْ تَهِلُ »است: ن ایی مذکور از جملهی قبل جمله

قُضُ عَهْدَكَ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اَنْ تَجْعَلَنِی مِمَّنْ يدُِيمُ ذِكْرَكَ وَ   عَلى   وَ لْ يَ غْفُلُ عَنْ شُكْرِكَ وَ لَْ يَسْتَخِفُّ   لْ يَ ن ْ

کنم که بر حضرت محمّد پیش تو ابتهال و التماس می کنم؛ خدایا از تو درخواست می 2«باَِمْرکَِ 

به یاد تو هستند و از شکر تو  اًکه دائم یدهی و مرا از کسانی قرار بفرستصلوات و خاندانش 

 ،جای مناسب یاد، پیش خداست و جای مناسب انحراف و غفلتپس . شوندغافل نمی

 خداوند فراموشی را آفریده است تا غیر او را فراموش کنیم.  الله است.ماسوی

 (8:45) شناسد.آورد. محبّ فقط محبوبش را میمحبّت فراموشی می 

بیان  خدا راگفت و این جمله راه فراموشی غیر خدا رات فراموشی غیراهمّیّ ی قبلجمله

باید محبّ خدا شوی؛ چون فرد محب  ،خدا را فراموش کنیگوید اگر بخواهی غیرمی کند؛ می

بیند.  دیگری را نمی هیچکس حواسش پیش محبوب و معشوق است؛و عاشق، شش دانگ 
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غیر معشوق دیگر  کند؛تو را کر و کور میبه یک چیز محبّت تو  3؛«يُصِم   وَ   يُ عْمِی ءَ  الشَّیْ   حُبُّكَ »

شنوی. اگر همین الان من در این مجلس محبوبی بینی، غیر صدای معشوق صدایی نمی نمی

اصلاً  ،بقیه باشند، نباشند، بیایند، نیایند ؛داشته باشم، شش دانگ حواسم پهلوی اوست

احساس را لسه ی اهل جبود و نبود بقیه خودش است؛ی حواسم پهلوی فهمم. همهنمی

در جلسه  همهم امیدواری حواسش پیش اوست. . هر کس محبوبی داشته باشد، همهکنم نمی

برایتان  ،داشته باشید و شش دانگ حواستان پیش محبوبتان باشد. چیزی که گفتممحبوبی 

پیش  ششش دانگ حواسشخص شاءالله اینطور هستیم. اگر همه انغریب نیاید. و عجیب 

ی بعد خلوت ست، هفتها این هفته جلسه شلوغ ،که مثلاًشود متوجّه نمیمحبوب باشد، 

 ،ها بیشتر آمده بودند. کسی باشدند، آن هفته خانماهاست، این هفته آقایان زیادتر آمد

ما حواسمان ی همهامیدواریم زند. او با دیگری حرف می ند؛د یا ندهننباشد، گوش بده کسی

شناسد. فرد وقتی محو آورد، انسان غیرمحبوبش را نمیمیباشد. محبّت فراموشی  اینطور

اصلا  برد؛از یاد میشناسد؛ حتّی اسم رفیقش را هم واقعاً دیگران را نمی ،شودمحبوبش می

رود که اگر کسی از جلوی چشمش رد داند کیست. چنان حواسش پیش محبوب مینمی

 داند چه کسی بوده است. شود، نمی

 شاءالله خداوند در امور عالم طبیعت هم طوری شود. اناموشی دنیا مییاد خدا موجب فر

ها هم موجب یاد دنیا نشود. فراموشی چیز ها و کاستیبا دوستان مدارا کند که فشار سختی

 (7:84) جایی دارد و جای آن دنیاست. کرد؛ منتهاخدا آن را ایجاد نمی خوبی است؛ والاّ
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راه اینکه انسان دنیا انسان دنیا را فراموش کند. خوب است جای مناسب فراموشی دنیاست. 

کند؛ فراموش میرا این است که خدا را یاد کند. خدا را که یاد کرد، غیر خدا  ،کندرا فراموش 

شود کند. این هم دعای قشنگی است؛ چون گاهی محبّت دنیا باعث میمیدنیا را فراموش 

 اندازد؛ برعکس، مشکلات دنیا انسان را به یاد دنیا میگاهی  ؛که انسان زیاد یاد دنیا بیفتد

کند. را به دنیا جلب میاو در زندگی دارد که توجّه  هاییمریضی، قرض، مشکلات و سختی

خدا طوری با دوستان مدارا کند امیدواریم در دل دوستان نیست؛ شاءالله انکه محبّت دنیا 

 طوری که سختی آن را احساس نکنند؛ د؛ها هم نگاهشان به دنیا نیفتخاطر سختیکه به

کمبودها،  ؛های دنیا توجّه ما را به سمت دنیا نبردخلاصه با ما مدارا کند که حتّی سختی

د. کشانبه حدّی نباشد که توجّه ما را به سمت دنیا بهم  هاو رنجها، فشارها، دردها محرومیت

از خدا درخواست را چیز همین که  دارندی زیبایی جملهدر یکی از دعاها  امام سجّاد

مرحوم محدّث قمی هم  است؛ ولیصحیفه سجّادیه . این دعا که بسیار زیباست در کندمی

بروز در هنگام عمیقی است که خیلی دعای توحیدی  اند؛نقل کردهدر مفاتیح الجنان آن را 

دعای بسیار  ؛«ائِدِ حَدُّ الشَّد مَنْ يَ فْثاَُ بِهِ  وَ يا  ارهِالْمَك عُقَدُ   بِهِ   تُحَلُّ   يا مَنْ » :شودمشکلات خوانده می

اعمال روزهای هفته و بعد از  ،اوّل مفاتیحبخش در همان  .را بخوانیدآن  حتماً ؛عجیبی است

دعای دیگر هم نقل کرده چند دعاهایی مثل سمات، کمیل، صباح، جوشن کبیر و صغیر، 

حضرت در این دعا،  است.« عُقَدُ الْمَكارهِ  بِهِ   تُحَلُّ   يا مَنْ »ی آنها همین دعای است که از جمله

مرا از اینکه فرائض  ،که اهتمام به مشکلات زندگی دنیوی خدایا طوری نشوددارد: عرضه می

وَ لْ تَشْغَلْنِی باِلْهْتِمامِ عَنْ تَعاهُدِ فُ رُوضِكَ وَ »؛ غافل کند ،جا آورمهای تو را به شایستگی بهو سنّت

  . «(سُنَنِکَ سُنَّتِكَ )اسْتِعْمالِ 

  يا مَنْ » .و توضیحات مختصری بدهیم در اینجا بد نیست که این دعا را بخوانیم و ترجمه کنیم

شود؛ ی او گشوده میی مکروهات به وسیلههای همهکه گره ای خدایی «الْمَكَارهِ عُقَدُ   بِهِ   تُحَلُّ 
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از ی شدائد ای کسی که به عرصه «حَدُّ الشَّدَائِدِ  وَ يا مَنْ يَ فْثاَُ بِهِ »ای نیست. کس دیگری کاره

 اوی یا تیزی تیغ شدائد را به وسیله رخنه کرد و بر شدائد حاکم شد؛ انوتاو میطریق 

و  و ای خدایی که بیرون رفتن « وَ يا مَنْ يُ لْتَمَسُ مِنْهُ الْمَخْرَجُ اِلى  رَوْحِ الْفَرَجِ »ند کرد. شود کُ می

کس  شود؛فرج از او درخواست میراحتی و  سوی گشایشبهها دشواریبیرون شدن از 

ها با ها و دشواریی سختیهمه « ذَلَّتْ لِقُدْرتَِكَ الصِّعابُ »تواند انجام دهد. دیگری این کار را نمی

ی ی همهو با لطف توست که وسیله « ابُ الَْْسْب وَ تَسَبَّبَتْ بلُِطْفِكَ »شود قدرت تو رام انسان می

شود و با قدرت توست که قضای الهی جاری می «وَ جَرَى  بِقُدرتَِكَ الْقَضاءُ »شود فراهم میچیزها 

شود و انجام ی چیزها جاری میو به خواست توست که همه «اءُ ضَتْ عَلى  اِراَدَتِكَ الَْْشْيوَ مَ »

افتد؛ بدون آنکه  صرف خواست تو اتفّاق می بهچیزها  «فَهِیَ بِمَشِيَّتِكَ دُونَ قَ وْلِكَ مُؤْتَمِرَة  »گردد.  می

زَجِرَة   ادَتِكَ دُونَ نَ هْيِكَ وَ باِِر »بخواهی به زبان آوری، ادا کنی یا بگویی.   ،ی توارادهصرف و به  «مُن ْ

که اراده شود؛ بدون اینکه تو نهی کنی. همینمیگرفته آنچه باید جلوی آن گرفته شود، 

برطرف شود،  آن مشکل یاراده کنکه همین شود؛میمتوقّف آن چیز متوقّف شود،  یکن

شود و خدایا برای چیزهای مهم از تو درخواست می «اتِ انَْتَ الْمَدْعُوُّ لِلْمُهِمّ »شود.  برطرف می

 هاپناهگاه انسانتو ی پیشامدها، در همهو  «اتِ نْتَ الْمَفْزَعُ فِی الْمُلِمّ اَ  وَ »زنند. صدایت می

هَا اِلَّْ مَا دَفَ عْتَ لْ »هستی.  ، هیچ مشکلی دفع و برطرف جز آنچه تو دفع کنی «يَ نْدَفِعُ مِن ْ

هیچ  ،جز آنچه تو برطرف کنی «كَشَفْتَ  وَ لْ يَ نْكَشِفُ مِنْها اِلَّْ ما»ست. ا دست خودت شود؛ نمی

كَأَّدَنِی ثقِْلُهُ وَ الََمَّ بِی ما قَدْ تَ  ما وَ قَدْ نَ زَلَ بِی يا رَبِّ »آید.  از کسی کاری برنمی ؛شودچیز برطرف نمی

 سنگینی آن، پشت مرا خم کرده استخدایا مشکلی برای من پیش آمده که  «قَدْ بَ هَظنَِی حَمْلُهُ 

این  «وَ بِقُدْرتَِكَ اَوْرَدْتَهُ عَلَیَّ »مرا به زمین انداخته و از پای درآورده است. و دشواری حمل آن 

دردم از ای نبود. گفت: کس دیگری کاره سر من آوردی؛ برمشکل را خودت با قدرت خودت 

هْتَهُ اِلَیَّ » ست و درمان نیز هما یار با سلطه و قدرت خودت بود که این مشکل و  «وَ بِسُلْطاَنِكَ وَجَّ
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چیزی که تو وارد کرده باشی، احدی  «فَلا مُصْدِرَ لِما اَوْرَدْتَ »سوی من روانه و متوجّه کردی را به

متوجّه انسان کرده تو که را آن چیزی و  «وَ لْ صارِفَ لِما وَجَّهْتَ »تواند آن را برطرف کند. نمی

که تو قفل کرده را دری  «وَ لْ فاتِحَ لِما اَغْلَقْتَ »تواند برطرف کند احدی غیر تو نمی ،باشی

که تو باز کرده باشی، را ی درو  «وَ لْ مُغْلِقَ لِما فَ تَحْتَ ». تواند باز کندباشی، احدی غیر از تو نمی

مشکل  ،چیزی که تو در آن «وَ لْ مُيَسِّرَ لِما عَسَّرْتَ »تواند قفل کند و ببندد. احدی غیر از تو نمی

کسی را که  «وَ لْ ناصِرَ لِمَنْ خَذَلْتَ »آسان کند. آن را تواند انداخته باشی، احدی غیر از تو نمی

ی همهحال که پیروز کند و یاری رساند.  نصرت دهد؛تواند ه باشی، احدی نمیتو خوار کرد

فرد خیلی رک به خدا ی، اهو خودت این مشکل را بر سر من آورددست توست بهکارها 

دیگری برود و بگویم  سراغخورم که حواسم خدایا خودت کردی، من گول نمیگوید:  می

سرم آمده بر هرچه . ایدانم خودت کردهمی د، حسین کرد، شهین کرد، مهین کرد؛حسن کر

-تو نمیاز احدی غیر ای را کاری که تو کردهه این طور است و ی. حالا کاهخودت کرد ،است

تَحْ »بر حضرت محمّد و خاندان او درود بفرست  «فَصَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ » ،تواند برطرف کند وَ اف ْ

عَنِّی سُلْطانَ الْهَمِّ  وَ اكْسِرْ »با فضل خودت در فرج را به روی من بگشا و  «لِی يا رَبِّ بابَ الْفَرَجِ بِطَوْلِكَ 

و  «شَكَوْتُ  وَ انَلِْنِی حُسْنَ النَّظَرِ فِيما»و تسلّط اندوه را در من با قدرت خودت درهم شکن  «بِحَوْلِكَ 

ن به آشکایت و گلایه کردم، مرحمت کن و مرا به آنچه از آن، چیزی که پیش تو  خصوصدر

در آنچه از تو و  «وَ اَذِقْنِی حَلاوَةَ الصُّنْعِ فِيما سَالَْتُ »برسان  ،حسن نظر کردم و امید خیر دارم

و از جانب  «مِنْ لَدُنْكَ رحَْمَة  وَ فَ رَجا  هَنِيئا    وَ هَبْ لِی»شیرینی کار خودت را به من بچشان  ،خواستم

و از طرف  «عَلْ لِی مِنْ عِنْدِكَ مَخْرَجا  وَحِيّا  وَ اجْ »فرج گوارایی به من موهبت کن و خودت رحمت 

وَ لْ تَشْغَلْنِی باِلْهْتِمامِ عَنْ تَعاهُدِ فُ رُوضِكَ وَ »ور بیای فوری برای من پیش خودت یک راه چاره

 طوری مشغولی که برایم پیش آوردی، و. خدایا مرا با گرفتاری دنی «(سُنَنِکَ ) اسْتِعْمالِ سُنَّتِكَ 

ها واسم از پرداختن به انجام واجبات و آنچه سنن الهی است پرت شود؛ سختیحکه نکن 
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فَ قَدْ ضِقْتُ لِما نَ زَلَ بِی يا »و فرمانبری تو قطع شود. اطاعت طوری نشود که حواسم از پیش تو و 

بِحَمْلِ وَ امْتَلَاْتُ » خدایا برای تحمّل آنچه بر من فرود آمده، طاقتم به تنگ آمده است. «رَبِّ ذَرْعا  

وَ » و در اثر تحمّل آنچه برایم رخ داده، وجودم پر از غصّه و اندوه شده است. «ما حَدَثَ عَلَیَّ هَمّا  

وَ دَفْعِ »کنی رفع  ،اممن گرفتار آن شده راخدایا تو قادری آنچه  «عَلَى كَشْفِ ما مُنِيتُ بِهِ  انَْتَ الْقادِرُ 

لِكَ وَ اِنْ لَمْ اَسْتَ وْجِبْهُ »ام را برطرف کنی قرار گرفتهو چیزی که من در آن  «فِيهِ  ما وَقَ عْتُ  عَلْ بِی ذ  فاَف ْ

يا ذَا الْعَرْشِ الْعَظِيمِ وَ »من بکن  برایخدایا ولو من مستوجب این نیستم؛ ولی تو این کار را  «مِنْكَ 

تَ قادِر  يا اَرْحَمَ فاَنَْ »ای خدایی که صاحب عرش عظیم و منّت و عطای کریمی  «ذَا الْمَنِّ الْكَريِمِ 

 .4«آمِينَ رَبَّ الْعالَمِينَ » .ترین مهربانانیتو قادری ای خدایی که مهربانکه  «الرّاحِمِينَ 

که  کندمشغول نطوری ما را ها بود که سختیدعا این نظر ما در این  ی مدّجمله ،به هر تقدیر

ی مورد برود. در جمله های زندگیحواسمان از خدا سراغ گرفتاری ؛خدا را فراموش کنیم

ها را شد که خدا با دوستان طوری مدارا کند که فشار سختینیز درخواست  بحث مصباح

 احساس نکنند. 

 خوری، نه بدانی نه بدانی چه می د خدا باشد و بقیه را فراموش کنی؛شاءالله دلت به یاان

 (15:18) است.کنی. فراموشی بعد از یاد خدا خوب پوشی، نه بدانی چه میچه می

انجام بدهد و انجام نداده باشد؛ چون دل و ممکن است عملاً انسان خیلی از کارها را یعنی 

ت؛ ولی حواسش اند و خورده اسحواسش همراه آن کار نبوده است. چیزی جلویش گذاشته

حواسش پیش محبوبش  که بنشیند و بخورد؛ هکشیدش پر نمیدل به خوردن نبوده است؛

خورد، هر جا پیش پوشد، هر چه پیش آمد میمی ،هرچه پیش آمدین کسی چنبوده است. 

 ،. دلش پهلوی دنیا نیست«درویش هر کجا که شب آید سرای اوست»گفت: خوابد. آمد می

                                                 

 .161 ص ،1 ج الاعمال،اقبال طاووس،بنسیّد ،56 ص سجادیه،صحیفه سجاد،امام و تحل( من )یا دعای الجنان، مفاتیح قمی، محدث .4
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پهلوی خدا باشد که هایمان طوری این طور شود؛ دل امیدواریمپهلوی محبوب است.  دلش

که اصلاً است  مثل ایندر این صورت، حواسمان به خوردن نباشد؛  ،خوریمدر عین اینکه می

خواست و اشتیاق انجام  ،که با تصمیمنویسند ای انسان میپهرا بایم؛ چون کاری نخورده

در نویسند؛ لذا نمیاو ای پهاصلاً ب ،که حواس و دلش آنجا نباشدانجام دهد اگر کاری  ؛دهد

نوشته ی عملش معلوم نیست که در نامه ،ندکنمی دگیرسیاو  حساببه روز قیامت که 

است؛ چون  در دنیا چیزی خورده، پوشیده و اختیار و انتخاب کردهشخص که این باشند 

 ،ولو با دست کسی خدا جلویش گذاشتیعنی  آمد؛چه پیش هر ؛است حواسش اینجا نبوده

دلمان  ؛شویم گونهاینامیدواریم ن کرد. تبر ولو با دست کسی، خدا به او دادهرچه  خورد؛

خودش رزق ما  گذارد.گرسنه نمی توجهّمان به آن سمت باشد. خدا هم ما را پیش خدا باشد؛

اِنَّ » 6،« وَ ما تُوعَدُونَ   رِقْقُكُمْ  السَّماءِ   وَ فِی» 5،« رِقْقُهادابَّةٍ فِی الَْْرْضِ اِلّْ عَلَى اللهِ   نْ وَ ما مِ » ؛را تضمین کرد

نْيا  نَحْنُ » 7،«يَشاءُ وَ يَ قْدِرُ   لِمَنْ   الرِّقْقَ  ربََّكَ يَ بْسُطُ  نَ هُمْ مَعيشَتَ هُمْ فِی الْحَياةِ الدُّ بسیاری آیات  8.«قَسَمْنا بَ ي ْ

لازم نیست پس دار شده است. و عهدهکرده خود خدا روزی ما را تضمین در آنها داریم که 

آورد و به ما را میدنبال روزی باشد. کسی که متکفّل روزی ماست، روزی دل و حواسمان به

حواسمان نیست که امروز مشتری آمد، نیامد،  ،هستیممشغول کار  ،مغازه دروقتی دهد. می

جنس به او  ،دلمان پهلوی محبوبمان است. مشتری آمد یا ارزان شد؛ها گران شد جنس

خدای متعال رزقمان را خودش از پیش مقدّر که نیم دا. میمدهیجنس نمی ،نیامد م؛دهی می

                                                 

 .2 یآیه هود، یسوره .5

 .66 یآیه ذاریات، یسوره .2

 .35 یآیه اسراء، یسوره .6

 .36 یآیه زخرف، یسوره .8
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همان به  ،ترین میزان هم هستمناسب کهکه مقدّر کرده  یهمان چیزدانیم و میکرده است 

مثل  ،طور زندگی کندایناگر انسان در دنیا چنین زندگی کند. امیدواریم  ما خواهد رسید.

 د: گویاین است که اصلاً به دنیا نیامده است. حافظ می

 ره عشق در این بحر عمیقآشنایان 
 

 غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده 
 

نْي  اِنَّ »بحر عمیق، دنیاست. لقمان گفت:  دنیا دریای عمیقی  9«كَثِير     فِيها عالَم    قَدْ هَلَكَ   ا بَحْر  عَمِيق  الدُّ

ره عشق در این آشنایان گوید: اند. میجمعیّت زیادی از خلق در این دریا غرق شدهو است 

یک ذرّه وجودشان تر نشد؛ یک ذرّه از  ق شدند؛ امّا به آب آلوده نگشتند؛دریای عمیق غر

دل و حواسشان جای یعنی  پیدا نکردند؛چسبندگی به دنیا  نها نسبتآدنیا به آنها نچسبید و 

 شود که حواس انسان جای دیگری باشد ودیگری بود. آمدند و رد شدند؛ امّا ندیدند. می

فرایند خیلی چیزها از جلویش رد شوند؛ امّا هیچ یک را هم ندیده باشد. از نظر فیزیکی 

نور به شیء خورده و بازتاب آن به چشم برگشته و تصویر ریز دیدن اتفاق افتاده است؛ یعنی 

ایجاد الکتریک تحریک بیو ،است ی زرد چشم شخص تشکیل شدهکّهمعکوس شیء روی ل

آنجا هم تحریک  ،ادراک بینایی مغز منتقل شده یاعصاب به نقطه از طریق سلسله ،شده

 ؛ امّا این فرد ندیده است. چقدر اتّفاق افتاده که فرد حواسش جای دیگراست ایجاد شده

شود انسان به می !رد شده؛ امّا او اصلاً ندیده استخیلی چیزها از جلوی چشمانش و ست ا

حواسش دائماً  هم چشم به دنیا نینداخته باشد؛ العینطرفةیک  دنیا را نبیند؛دنیا بیاید و اصلاً 

غرقه گشتند و نگشتند به آب » کرده است؛ از دنیا عبورچنین کسی  باشد؛ پیش محبوب

قبل از یاد خدا، فراموشی و فراموشی بعد از یاد خدا خیلی چیز خوبی است. لذا  .«آلوده

                                                 

 .354 ص ،62 ج وافی، کاشانی،فیض و 124 ص ،6 ج القمی،تفسیر ابراهیم،بنعلی قمی، و 411 ص ،13 ج بحار، مجلسی، .9
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آید که  فراموشی مینوع یاد خدا آمد، یک  بعد از اینکهباید توجّه کرد؛ امّا  غفلت بد است؛

  فراموشی دنیا و غیر خداست. آن فراموشی ارزشمند است. ؛اثر ذکر خداست

  ،هیچ عبادتی بالاتر از یاد خدا و هیچ گناهی بالاتر از غفلت نیست. گناه نابخشودنی

 (23:37)غفلت از خداست. 

ما  د؛نما را به یاد خدا بیندازتا  اندوسیلهی عبادات ست؛ چون همهیاد خدا ،بالاترین عبادات

پا دار نماز را به 10«الصَّلاةَ لِذكِْری  اَقِمِ »خوانیم؟ فرمود: د. برای چه نماز مینرا متوجّه خدا کن

  اَقِمِ » ؛بخشی و تقویت کنیباوت طربرای اینکه یاد مرا در دل و جان خودت، احیاء کنی، 

ی عبادات یاد ی یاد خداست. گوهر و جوهر اصلی همهت مقدّمهی عباداهمه .«الصَّلاةَ لِذكِْری

بخشد، توجّه به خداست؛ والاّ نمازی که در آن حواس خداست. آنچه به عبادات ارزش می

 ، توجّه به خداست،بخشدمیانسان، جای دیگر باشد مقبول نیست. چیزی که به نماز ارزش 

یاد  ،کندهر عبادتی را عبادت میچیزی که پس آن روی دل به سوی خدا داشتن است. 

الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَذكِْرُ   عَنِ   تَ نْهی  »رسد. فرمود: پای یاد خدا نمی خداست؛ لذا هیچ عبادتی به

در رسد. ست. هیچ عبادتی به پای ذکر و یاد خدای متعال نمیا ذکرالله، اکبر 11؛«الِله اكَْبَ رُ 

د خدا را فراموش کند اینکه فر رسد؛پای غفلت از خدا نمی بههم هیچ گناهی  ،ی مقابلنقطه

آن رسد. هیچ گناه و معصیتی به پای آن نمیاش نبیند. خدا را در زندگی و غافل باشد؛

در خدا را این است که  ، فراموش کردن خدا در زندگی است؛گناهی که بخشودنی نیست

ی ظلم جامه ؛گناهی نابخشودنی است این .اعتنا باشیمدر زندگی به خدا بی زندگی نبینیم؛

                                                 

 .14  یآیه طه، یسوره .15

 .45 یآیه عنکبوت، یسوره.  11
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ی ظلم بر غفلت از خدا جامه 12؛«يَ لْبِسُوا ايمانَ هُمْ بِظلُْمٍ   آمَنُوا وَ لَمْ   الَّذينَ » ؛بر تن ایمان کردن است

غفلت از ی نتیجهی گناهان رسد. همه تن ایمان پوشاندن است؛ هیچ گناهی به پای آن نمی

کند که خودش را آلوده به معاصی  از خدا حیا می ،باشد یاد خدابه خداست؛ والاّ اگر انسان 

عنصر اصلی  ی طاعات و عبادات یاد خداست،همهطور که گوهر و جوهر همانپس کند. 

 ساز هر معصیتی است؛که زمینه ستها هم غفلت از خداست. غفلت از خدای معصیتهمه

اش سی که خدا را در زندگیغفلت از خداست. ک ،ی معاصیی همهالخبائث و سرچشمهامّلذا 

آلوده شود. اگر کسی خودش را در محضر الهی ببیند و ممکن است به هر چیزی  ،نبیند

کند حیا می احساس کند که در منظر پروردگارش است، بیند؛که خدا او را میاحساس کند 

 را آلوده به کار زشت کند.  ، خودکه در منظر و محضر الهی

  .تر از یاد است. بهعلی هم  نبوّت است. یاد علی یاد پیامبرذکر خدا قیامت است

های  برای خداوند مَثل : 13«الَْْعْلى    الْمَثَلُ   وَ لَهُ » باشی. خداوند فرمود: این است که خودت مصداق

ی من، مرا اطاعت کن تا تو را بنده: 14«لیثَ عنِی حَتّ ی اَجْعَلک مَ عَبْدی اَط»و فرمود:  برتری هست.

عبد هم مولی را  ع خود ببین. مطیع غیر از عبد است؛خود قرار دهم. یعنی من را مطامَثَل 

 (26:44) بیند. بیند و تنها مطاع را میهم خودش را، ولی مطیع خودش را نمی و بیندمی

هیچ غیر خدا که طوریبه ،سراغ خدا رفتبهت اگر شش دانگ توجّهیاد خدا قیامت است. 

 «الْيَ وْمَ   الْمُلْكُ   لِمَنِ » :شودقیامت جایی است که ندا داده میچیز ندیدی، قیامت است. 

                                                 

 .86 یآیه انعام، یسوره .16

 .66 یآیه روم، یسوره .13

 ،15 ج الکریم،القرانکلماتفیالتّحقیق مصطفوی، و 321 ص ،15 ج البراعه،منهاج خویی،هاشمی و 125 ص ،156 ج بحار، مجلسی، .14

  .112 ص
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دهد؛ خود خدا جواب می 15.«الْقَهَّارِ  لِلَّهِ الْواحِدِ »آید: پاسخ می؟ تسیکاز آنِ فرمانروایی امروز 

سراغ خدا رفت و شش دانگ هر وقت یادت پس ندارد. حضور غیر خدایی دیگر آنجا چون 

 شود.قیامت شده است. قیامت جایی است که غیرخدا دیده نمیغیر خدا ندیدی، 

؛ هر وقت هم پیامبر رفت، در فضای نبوّتیات سراغ یاد پیامبر هم نبوّت است. وقتی توجّه 

بهتر از یاد این است که خودت در فضای ولایتی. رفت،  سراغ امیرالمؤمنینبهت توجّه

وقت خودم یکامّا  آن چیز غیر من است؛ کنم،وقت من چیزی را یاد مییک مصداق باشی.

پیغمبر و امام  :فرمودکه  در جملات قبلشوم. مصداق می ؛شومتبلور آن یاد و مذکور می

تبلور ذکر و یاد  شوند؛یغمبر و امام خودشان ذکر میپ .بیان شده استهمین مفهوم  16،ذکرند

بهتر از یاد  شوند.یاد می پس آنها مصداقشود.  ی وجودشان یکپارچه یاد میهمه ؛شوندمی

خودت بلکه  داشته باشی؛ "یاد" تو چیزی به نامِ نه اینکه ،این است که خودت مصداق باشی

برای  «عْلى  الَْْ   الْمَثَلُ   وَ لَهُ »مصداق یاد و ذکر شوی؛ خودت تبلور ذکر شوی. خداوند فرمود: 

مَثَل  امّا مَثَل دارد. 17؛«ء  شَیْ   كَمِثْلِهِ    ليَْسَ » ؛خدا مِثل ندارد های برتری وجود دارد.داوند مَثَلخ

که یک ماکت را در نظر بگیرید ساختمان خیلی عظیمی  ،برای مثال .ماکت ،یعنی نماد، نمونه

ی نیست و همهساختمان ی آن اندازهبهاین ماکت ابعاد اند. آن ساختهروی کوچک از 

در ابعاد کوچک آن ساختمان را  ست؛ندارد؛ امّا خیلی شبیه آن اهم را خصوصیات آن 

خدا  «عْلی  الَْْ  الْمَثَلُ   لَهُ » مَثَل آن ساختمان بزرگ است. خداوند فرمود: ماکت این  .اندساخته
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 مذکور در ذکر و ذاکر بالاخره است. مذکور خدا ذکرند، امام و پیامبر است، ذاکر مؤمن است: مصباح یجمله این ،مقصود .16

 .(135 ص الهدی،)مصباح شوند.می فانی
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 ی  عَبْدی اَطِعنِی حَتّ »فرمود: و تواند خداگونه شود؛ مَثَل خدا شود. مَثَل دارد؛ یعنی شخص می

خودش دیگر اینجا  کن تا تو را مَثَل خود قرار دهم.ی من مرا اطاعت بنده 18«لیثَ اَجْعَلک مَ 

که از من باش کسی مطیع من باش؛ یعنی یعنی  مرا مطاع خود ببین؛ مصداق شده است.

وقت عبد است. و یکاست مطیع وقت یکفرد  مطیع غیر از عبد است.کند. فرمانبری می

بیند، تنها مطاع را دش را نمیبیند و هم خودش را؛ ولی مطیع خورا می یعبد هم مول

  .و بس بیندفقط خدا را می ؛بیند می

 

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ
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